درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 16 ـ امر به معروف و نهی از منکر		23/7/1396
مدت: 5/38 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

السَّلامُ عَلَيکَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَي الاْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَيکَ مِنّي سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقيتُ وَ بَقِي اللَّيلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَي الْحُسَينِ وَ عَلي عَلِي بْنِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَوْلادِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَصْحابِ الْحُسَينِ يا ليتناه کنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ، وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً

به حسب بعض نقل‌ها بيست و پنجم ماه محرم الحرام مصادف است با شهادت مولاي‌مان حضرت زين العابدين و سيد الساجدين علي بن الحسين صلوات الله عليهما هست به اين مناسبت فردا تعطيل است البته سه شنبه ان شاء الله در خدمت شما هستيم اين صلوات خاصه‌ي آن بزرگوار را خدمت‌شان تقديم مي‌کنيم.
بسم الله الرحمن الرحيم
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي عَلِي بْنِ الْحُسَينِ سَيدِ الْعَابِدِينَ‏ الَّذِي اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ جَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الْهُدَي الَّذِينَ يهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يعْدِلُونَ‏ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَ اصْطَفَيتَهُ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً مَهْدِياً اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيتَ عَلَي أَحَدٍ مِنْ ذُرِّيةِ أَنْبِيائِکَ‏ حَتَّي يبْلُغَ بِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَينُهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَزِيزٌ حَکِيم؛‏
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

بحث در اجوبه‌ي استدلال به روايت سوم بود که از نهج البلاغه نقل فرموده بود صاحب وسائل و جواهر «وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي» که تا به حال سه جواب عرض شد حاصل جواب سوم هم اين شد که چون قرائت و سماع فعلاً‌ براي ما وجود ندارد اين کلمه مردد بين چند قرائت است اُمِرنا، و إنّما اُمِرنا بالنهي، که بر اين اساس استدلال قائم است و ممکن است اَمرُنا باشد و إنّما اَمرُنا بالنهي بعد التناهي، يعني امر کردن ما به نهي که در آن جمله‌ي قبل گذشت گفتيم و انهوا عن المنکر، إنّما اَمرُنا بالنهي بعد التناهي است و احتمال سوم اين هست که إنّما اَمرنا بالنهي باشد اَمرنا بالنهي بعد التناهي، حالا اين تناهي هم ظاهر اين است که اضافه شده يعني دو احتمال بدوي در آن هست بعد تناهيکم يا تناهينا، تناهي شما مأمورين به امر ما يا تناهي خودمان. و چون اين احتمال بالاخره وجود دارد يعني إنّما اَمرنا بالنهي در جمله‌ي وانهو عن المنکر بعد التناهي، بعد از اين که خود ما تمام اين منکرات و اين محرمات و اين‌ها را تناهي جسته‌ايم آن وقت است که حالا به شما مي‌گوييم نسبت به اين‌ها بي‌تفاوت نباشيد اگر کسي مرتکب شد نهي کنيد براي اين که اثر بالاتري داشته باشد فرمايش خودشان که اين که ما به شما مي‌گوييم اين‌جوري نيست که خودمان انجام بدهيم به شما هم بگوييم مردم را نهي بکنيد.
س: ...
ج: اگر بعد تناهيکم باشد معناي آن اين است که بعد از اين که شما امر کرديم بعد از اين که خودتان اجتناب مي‌کنيد به شما امر مي‌کنيم اين امر ما بعد از اين که خودتان اجتناب بکنيد حالا اين‌ها يک احتمالاتي است حالا خيلي ظاهر آن نيست که بعد تناهيکم باشد ظاهر بيش‌تر همين است که يعني بعد تناهينا، يعني خودمان، اين معنا يک معناي معقولِ محتمل الاراده‌اي است پس بنابراين نتيجه چه مي‌شود؟ نتيجه اين مي‌شود که اين جمله‌ي مباررکه مردد است فرضاً بنابر اين نسخه حالا، نسخه‌ي اُمِرنا. بين ما يصحّ الاستدلال به و ما لايصحّ الاستدلال به، و چون معيني در مقام وجود ندارد پس استدلال به اين حديث شريف براي اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهي از منکر ناتمام مي‌شود. اين جواب سوم بود.
س: ...
ج: يعني خيلي‌ از آن‌ها اعراب، اعراب هم نبايد اين‌جا بگوييم حرکت است اعراب مال، اين‌ها حرکت است. ايين حرکات را فعلاً اولاً شما به آن نهج البلاغه‌هاي قديم نگاه کنيد که آن‌جاها بي‌حرکت است که اصلاً حرکتي ندارد حالا اين اخيراً که چاپ شده مثلاً آقاي فيض الاسلام  اين‌جوري به ذهنش آمده که اين‌جوري بايد خواند اين‌جوري حرکت گذاشته. آقاي کذا مثلاً‌ اين‌جوري به ذهنش آمده اين‌هايي که چاپ کردند بالاخره يا تحقيق کردند اين نهج البلاغه را اين بر اثر آن‌ها هست اما اگر شما وسائل نگاه کنيد هيچ حرکتي توي آن نيست. 
س: ...
ج: کي گذاشته آن‌ها را؟
س: ...
ج: نه ممکن است ناسخ گذاشته ممکن است کاتب گذاشته باشد. 
س: ...
ج: نه ما نمي‌دانيم آن‌جا قرائت بوده يا نه، 
س: ...
ج: اين‌جور نيست اشتباه کرده  من مراجعه کردم مال نسخ قرن چهارم، قرن پنجم وجود دارد اصلاً اعراب ندارد اين چه حرفي است که زده مي‌شود.
س:  خيلي‌هاي آن هم دارد.
ج:  بعضي‌هاي آن دارد  بعضي‌هاي آن دارد موجبه‌ي جزئيه که کاري از پيش نمي‌برد که، اکثراً ندارد شما نگاه کنيد اين‌هايي که گفتم که اين براي کافي، ما کافي را جلد اصول کافي جلد يک و دوي آن را با چندين نسخه‌ي متعدده ما اين‌ها را مقابله کرديم اختلاف نسخ‌ آن را نوشتيم همان اوايل پيروزي انقلاب يک لجنه‌اي بوديم و اين‌ها را جمع‌آوري کردند از اکناف و اطراف، مرحوم آقاي فاکر. و اتفاقاً يک حديثي هم بود که در هيچ‌کدام از اين نسخ ... در يک نسخه بود که براي باب تعادل و تراجيح، به درد آن‌جا مي‌خورد که من در باب تعادل و تراجيح آن حديث را آوردم که در يکي از نسخ وجود داشت اصلاً اعراب ندارد اين‌ها. 
 بله بعضي‌ها هم اعراب گذاشتند بله نسبت به قرآن شريف چون يک حديثي داريم که قرآن را حتماً اعراب بگذاريد دستور داريم آن‌جا مقيد بودند به اعراب، ولي در احاديث چنين چيزي نيست. 
 به خدمت شما عرض شود که پس بنابراين اين جواب سوم هم اين است جواب چهارم: جواب چهارم فرمايش محقق خوئي، ميرزا حبيب الله خوئي است در شرحي که بر نهج البلاغه ايشان دارد به نام منهاج البرائة، جلد هفتم صفحه‌ي 205، ايشان ابتداءً يک جوابي را از اين ابي الحديد نقل مي‌کند که ما او را آخر، بعداً گذاشتيم ولو از يک جهتي اين‌جا مي‌گفتيم شايد بهتر بود خواستيم اول جواب شيعه‌ها را بگوييم بعد برويم جواب آن، ايشان بعد از اين که آن جواب را نقل مي‌کند مي‌گويد اين جواب تکلّف‌آميز است بعد خودش جواب ديگري مي‌دهد که مختار ايشان است ايشان مي‌فرمايد که در اين‌جا امام سلام الله عليه ابتداءً بدون تقييد بدون قيد به نحو اطلاق فرموده وأمُروا بالمعروف، نفرموده وأمُروا بالمعروف به شرط کونهم عادلين. بشرط العدالة، وانهوا عن المنکر و تناهوا عنه، اين‌جا هم مطلق است قيد ندارد پس در جمله‌ي سابقه امر به معروف و امر به نهي از منکر شده است بلاقيدٍ، پس اين صدر دلالت مي‌کند بر وجوب مطلق بون اشتراط. بعد در ذيل جمله‌ي اخير امام عليه السلام مي‌خواهند به يک امر مهمي توجه بدهند و آن اين است که درست است که من امر کردم به اين که امر به معروف بکنيد و امر کردم به اين که نهي از منکر بکنيد ولي اين که تناهي بجوييد اجتناب بکنيد مهم‌تر و آکد است در نظر شارع و مقدم و مرجّح است در نظر شارع، چرا؟ به دو جهت يک: اين که اصلاح نفس بر اصلاح ديگران مقدم است دو: اين که اگر تناهي داشتيد حرف‌تان مؤثّرتر است و آن اثري که ما از امر به معروف و نهي از منکر دنبال آن هستيم بهترتحقق پيدا مي‌کند بنابراين اين ذيل در مقام بيان اين مطلب است که حالا ما درست است دستور به شما داديم امر کرديم امر به معروف کنيد نهي از منکر کنيد ولي از خودتان غافل نشويد اصلاح نفس‌تان بر او مقدم است اولاً، ثانياً همان امر و نهيي که امر کرديم اگر بخواهد مؤثّر باشد به اين است که اين از آدمي که خودش متّعظ است خودش عامل است سر بزند اين ذيل تأکيد بر اين جهت است پس بنابراين مقيد صدر نيست نمي‌خواهد بگويد وجوب امر به معروف و وجوب نهي از منکر مشروط به عدالت است آن که مطلق گفت اين ذيل براي توجه دادن به اين مطلب است عبارت ايشان را مي‌خوانم فرموده و الاولي، بعد از اين که جواب ابن ابي الحديد را مي‌گويد تکلّف‌آميز است مي‌فرمايد «و الاولي يقال إنّه عليه السلام امرَ بالنهي و التناهي معاً اولاً و هو دليلٌ علي وجوب الامرين کِلَيهما» که هم امر کردن واجب است هم تناهي واجب است «و أتبَعه بقوله فإنّما اُمرتُم بالنهي بعد التناهي تنبيهاً علي أنّ التناهي في نظر الشارع مقدّمٌ علي النهي و وجوبُه آکد» چرا؟ «لأنّ اصلاح النفس مقدمٌ علي اصلاح الغير» اين امر اول، «و لأنّ النهي إنّما يثمِر بعد التناهي» يعني ينتج بعد التناهي، «و يکونُ تأثيرهُ في النفوس اقوي و انفعالُ الطبائع منه اشد» اثرپذيري طبيعت مردم در اين صورت اشد است مي‌گويند خودش عمل  نمي‌کند «منه اشدّ و آکد کما يشهد به العقول السليمه و تجربةُ المستمرّة و توافقت عليه شرايع و الآراء و دلّت عليه الاحاديث و الاخبار بعد شروع کرده عده‌اي از اخباري که قبلاً خوانده شد اين‌ها را به عنوان شاهد بر اين مسئله هم فرموده است. اين فرمايش اين بزرگوار ...
س: ...
ج: نه تنبيهاً علي أنّ التناهي في نظر الشارع مقدّمٌ، چون گفته بعد التناهي.
س: ...
ج: بله چون بعد، کلمه‌ي بعد است 
س: ...
ج: بله ديگر مي‌گويد آن امر بعد از اين است يعني ابتداءً اين مهم است.
س: ...
ج: حالا ايشان اين‌طوري معنا کردند.
جوابي که خدمت ايشان عرض مي‌شود اين است که اين که فرموده است عبارت را توجه مي‌فرماييد « وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ وَ إِنَّمَا (حالا اگر اُمِرنا بخوانيم از جواب قبلي‌ها، آن جواب را صرف‌نظر کنيم) «و إنّما اُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي» اين‌جا با توجه به تذيل آن صدر به اين ذيل و احتفاف صدر به اين ذيل چطور شما مي‌فرماييد براي صدر انعقاد اطلاق مي‌شود اين يک جمله‌اي است که اين معنا که آن امر بعد التناهي است ظهور بدوي اولي که مسلّم دارد خب با توجه به اين که اين ظهور بدوي که براي اين ذيل هست چه‌جور شما مي‌فرماييد صدر امر به امر کردن و امر به نهي کردن فرموده بلاقيدٍ، اين بلاقيدٍ در صورتي درست است که ذيل مسلّم ظهور نداشته باشد در اين که دارد تقييد مي‌کند اما اگر همين احتمالش را هم ولو بدهيم و داراي يک معناي قابل تقييد هم باشد اين ذيل، ‌اگر نگوييم حتي ظهور، بلکه فقط يک معناي قابلي داشته باشد که اين در کنار احتمالي که شما مي‌گوييد باشد  باز براي صدر اطلاق درست نمي‌شود فلذا اگر حديث ما براي وجوب امر به معروف و نهي از منکر منحصر در اين حديث باشد ما نمي‌توانيم فتوا بدهيم به اين که امر به معروف و نهي از منکر در صورت عدم عدالت هم واجب است چون ديگر اين اطلاق ندارد بلکه قدر مسلّم آن اين است که در صورت عدالت در صورتي که عدالت نباشد دليل نداريم شک مي‌کنيم که آيا کسي که عادل نيست بر او امر به معروف و نهي از منکر واجب است يا واجب نيست؟ برائت جاري مي‌کنيم. مجراي برائت مي‌َشود منتها بحمدالله ما از روايات ديگر و از ادله‌ي ديگر هم چطور است داريم پس آن که اين‌جا فعلاً مناقشه خدمت ايشان است اين است که ايشان مفروض گرفته که آن دو جمله‌ي صدر اين‌ها قيد ندارد دلالت بر وجوب هر دو امر يعني امر کردن و ائتمار و نهي کردن و انتهاء، دلالت بر وجوب اين دو تا مي‌کند بلاقيدٍ، اين ذيل مي‌خواهد چنين حرفي را بزند اين با توجه به احتفاف اين نمي‌توانيم بگوييم صدر اين معنا را دارد پس اين يک اشکال، اشکال دوم اين است که اين مطلب خلاف ظاهر است مگر شما از ادله‌ي بيروني قطع داشته باشيد عدالت شرط نيست بياييد مرتکب خلاف ظاهر بشويد و الا کجاي اين عبارت که فرموده إنّما اُمرتم بالنهي بعد التناهي معناي آن اين است که نه و اعلموا که اين خيلي مقدم است و اين براي خاطر اين است که اصلاح نفس بر اصلاح ديگران مقدم است براي اين که کلام‌تان مثمر باشد من اين حرف را دارم مي‌زنم ولي مشروط نيست  اين هم معنايي است که، اين‌ها حرف‌هاي درستي هست في نفسه حرف‌هاي خوبي است ولي اين قالب آيا افاده‌ي اين معنا را مي‌کند؟ إنّما اُمرتم بعد التناهي، إنّما اُمرتم بالنهي يعني اُمرتم من قِبل الشارع، به نهي کردن بعد التناهي، خي ظاهر آن اين است ديگر، پس يک معنايي است که خلاف ظاهر است جداً، 
س: ...
ج: بله آن‌ها دخالتي ندارد، اين‌ها خيلي مطالب عالي‌اي است اين خطبه‌ از غرر خطابه‌هاي اميرالمؤمنين سلام الله عليه است و همه‌ي اين جمله‌ها مشتمل بر مطالب عاليه هست اما اين جهت دخالت ندارد فلذا صاحب وسائل هم مي‌بينيد که همين جمله را انتخاب کرده براي اين که آن قبلي‌ها دخالتي در مطلب ندارد.
آخرين جواب، يعني آخرين جواب دلالي که جواب پنجم مي‌شود مثل اين که، مرحوم باز هم امروز گفتيم مرحوم، چون عادت کرديم بله اين جواب پنجم هم ابن ابي الحديد ...
س: ...
ج: بله، ان شاء الله ولي ظاهر امرش اين نيست چون شرحي که نوشته بر آن‌هايي که نبايد احترام بگذارد و چه بکند احترام شديد گذاشته البته نسبت به اميرالمؤمنين سلام الله عليه خيلي ارادت‌مند است اين تمام اين را نگاه بکنيد اصلاً والَه اميرالمؤمنين است ولي بالاخره در عين حال به آن حق آن جناب اقرار ندارد.
ايشان اين‌جور جواب داده من بد نيست که ابتداءً عبارت ايشان را بخوانم که اشکال را طرح کرده و بعد جواب داده «و في هذا الموضع اشکالٌ و ذلک أنّ لقائلٍ أن يقول النهي عن المنکر واجبٌ علي العدل و الفاسق فکيف قال إنّما اُمرتم بالنهي بعد التناهي» ببينيد به صرافت عربي خودش از اين جمله دارد چه مي‌فهمد؟ اين که دارد تقييد مي‌کند مي‌گويد با اين که در شرع مسلّم است که امر به معروف هم بر عادل واجب است و هم بر فاسق واجب است با اين که اين‌جوري هست چه‌طور اميرالمؤمنين فرموده است إنّما اُمِرتم بالنهي بعد التناهي؟ «و قد رُوي أنّ الحسن البصري قال لالشعبي هل لانهيتَ عن کذا فقال يا اباسعيد» که اباسعيد کنيه‌ي حسن بصري است «إنّي اکره عن اقول مالاأفعل» کاري که انجام نمي‌دهم دوست ندارم بگويم «قال الحسن غفر الله لک و أينا يقول ما يفعل ودّ الشيطان لو ظفر منکم بهذه فلم يأمُر أحدٌ بمعروف و لم ينها عن المنکر» مي‌گويد اين حرف تو موجب خوشنودي شيطان است چون با اين حرف تو ديگر هيچ کسي نبايد امر به معروف و نهي از منکر بکند کي عادل است؟ کي هر چه منکر انجام نمي‌دهد فلذا است اين نظير همان حرف شيخ بهائي که فرمود آن اجوبه‌ي اجماليه، که گفت اگر اين‌جوري باشد اصلاً‌ باب امر به معروف، باب امور حسبيه مسدود مي‌شود اين هم دارد مي‌گويد اگر بنا باشد اين‌جوري حساب بکنيم بگوييم بايد به چيزي که امر و نهي مي‌خواهيم بکنيم خودمان عامل و يا تارک باشيم اين حرفي است که شيطان خيلي دوست دارد که شما چنين حرفي را بزنيد چون مي‌گويد الحمدلله به خاطر اين باب امر به معروف و نهي از منکر بسته شد.  اين اشکال را طرح کرده و اين اشکال را هم با اين نقل تسديد و تأييد کرده بعد مي‌فرمايد «و الجواب أنّه عليه السلام لم يرِد أنّ وجود النهي (که ظاهراً وجوب است اين غلط نسخه باشد) أنّ وجوب النهي عن المنکر مشروطٌ بالنتهاء ذلک الناهي عن المنکر» نه حضرت اين‌جا با اين کلام نمي‌خواهند تقييد کنند مشروط کنند وجوب امر به معروف و نهي از منکر را، بلکه اين بعد، بعد تقييدي و اشتراط در شرع نيست اين،‌ اين است که من به عنوان اميرالمؤمنين و رهبر جامعه امر به امر به معروف کردن و نهي از منکر کردن را بعد از اين که امر کردم شما را به اين که حواس‌تان به خودتان باشد انجام دادم پس اين ترتيب، ترتيب بين اين دو کار و دو حالتي است که از اميرالمؤمنين به عنوان امام و رهبر جامعه سر زده يعني من ابتداءً شما را به تناهي از منکرات، به تناهي خودتان از منکرات امر کردم و بعد به شما دارم امر مي‌کنم و دستور مي‌دهم نه اين که در شرع امر کردن هر انساني به معروف و نهي کردن هر انساني عن المنکر مشروط است به اين که عادل باشد نه،‌اين ترتيب، ترتيب بين حالتيني است که خود آن بزرگوار متصدي انجام آن شده مي‌گويد اين امر به اين که شما امر به معروف و نهي از منکر بکنيد که از من سر زده بعد از آن امر هم بوده که گفتم خودتان مواظب خودتان باشيد و خودتان اجتناب از محرمات بکنيد مي‌فرمايد «و إنّما أراد ذلک أنّي لم آمُرکم بالنهي عن المنکر» أنّي، نه شارع، نه اسلام، أنّي در مقام پياده کردن احکام الهي و تربيت جامعه و رهبري جامعه، «أنّي لم آمُرکم بالنهي عن المنکر الا بعد أن أمرتُکُم بالانتهاء عن المنکر، فالترتيب إنّما هو في امره عليه السلام لهم بالحالتين المذکورتين» پس اين ترتيبي که از کلمه‌ي بعد اين‌جا استفاده مي‌شود اين ترتيب مربوط به اين دو حالتي است که از حضرت سر زده در مقام امامت و ارشاد مردم ...
س: ...
ج: براي کي؟ براي شما به عنوان مبلّغ، به عنوان مجتهد، به عنوان رهبران جامعه، يله يعني اول به مردم بايد چه بکنيد؟ بايد بگوييد آقا خودتان را اصلاح بکنيد خودتان واجبات و محرمات‌تان را مراعات بکنيد بعد به ايشان بگوييد  اين را اول، تبليغ اين را اول داشته باشيد بعد اين تبليغ را هم داشته باشيد که حالا به حال ديگران هم برسيد امر به معروف و نهي از منکر بکنيد بله اميرالمؤمنين اسوه‌ي ما هست در شيوه‌ي تبليغ و پياده کردن احکام، در شيوه‌ي تبليغ و پياده کردن احکام بايد ببينيم آن بزرگوار چه شيوه‌اي را اتِخاذ فرموده و ابناء گرامش، بله، از اين جهت عيب ندارد ولي اين معناي آن اين نيست که پس وجوب مشروط شده وجوب امر به معروف و نهي از منکر مشروط شده.
س: ...
ج: آن که نقل کرده همين است که اُمِرتم است 
 اين به خدمت شما عرض شود که کلام ايشان است بعد مي‌فرمايد که «فالترتيب إنّما هو في امره عليه السلام لهم بالحالتين» که مي‌خواهد بگويد اين امر من با آن امر من، اين بعد از آن بوده اين گفته‌ي من بعد از آن بوده «لا في نهيهم و تناهيهم» نه اين که نهي و تناهي‌شان بايد نهي‌شان بعد از تناهي خودشان باشد اين را نمي‌خواهد بفرمايد حضرت، «فإن قلت» بعد «ماذا قدّم امرهم بالانتهاء علي امرهم بالنهي» چرا عملاً، خارجاً حضرت امر به انتهاء عن المنکرات را مقدم داشت بر امرشان به نهي از منکر کردن؟ چرا اين شيوه را اتّخاذ فرمود؟ «قلتُ لأنّ اصلاح المرء نفسهُ اهم من الاعتنا باصلاحه لغيره» اين کلام ابن ابي الحديد است من اين‌جا اين عبارت ر ا ذيل آن نوشتم «فکأنّه قال عليه السلام إنّما اُمرتم من ناحيتي بالنهي عن المنکر بعد ما امرتُکم بالتناهي يا بعد الامر بالتناهي» پس اُمرتم نه يعني اُمرتم من قِبل الشارع، نه اُمرتم من قِبلي به عنوان امام شما،‌ رهبر شما، که متصدي تربيت جامعه هستم اين بعد از آن که آن کار را کردم بعد آمدم اين کار را کردم اين فرمايش ايشان.
 گفتيم محقق خوئي، آميرزا حبيب الله فرمود اين بيان خالي از تکلّف نيست و حق هم با ايشان است که اين خالي از تکلّف نيست چرا؟ براي تکلّف‌آميز بودن اين معنايي که ايشان کرده دو وجه وجود دارد وجه اول اين است که اين کلام ايشان نياز دارد به حذف مضاف، و تقدير مضاف، چون دارد ظاهر إنّما اُمرتم بالنهي بعد التناهي يعني بعد از تناهي خارجي ديگر، نه امر به تناهي، ايشان معنا کرد إنّما اُمرتم بعد از اين که امر به تناهي کردم  پس يک مضافي بايد در تقدير بگيريد توي کلام امام عليه السلام که اين نيست فرموده بعد التناهي، تناهي يعني خود تناهي خارجي، خود اجتناب خارجي ايشان معنايي که مي‌کند اين‌جوري مي‌شود إنّما اُمرتم من ناحيتي بعد امري بالتناهي يا بعد امر التناهي، پس بايد يک امري يک دستوري يا امري، چيزي را در تقدير بگيريم  اين خلاف ظاهر است ديگر. اين تکلّف‌آميز است جهت دوم اين است که سياق عبارت اين نيست که إنّما اُمرتم من ناحيتي، همان‌طور که سياق قبلش و بعدش است اين‌ها امور واقعي را دارد مي‌فرمايد يعني اُمرتم في الشرع، به حسب حکم الهي نه به امر من، اين نيست بنابراين به خاطر اين دو وجه اين فرمايش ابن ابي الحديد هم محل اشکال است بنابراين جواب بهتر همان جواب‌هايي است که قبلاً داده شد.
آخرين اشکال که عرض بکنيم که اين هم تمام بشود اين بحث اين روايت، آخرين اشکال اين است که دلالت قبول، و فرض کنيد همه‌ي جواب‌هاي دلالي که داديم ناروا باشد و استدلال درست باشد اما اين روايت سند ندارد مرسلٌ، در نهج البلاغه که سندي براي اين روايت ذکر نشده حديثٌ مرسلٌ لايمکن الاستدلالُ به، بعضي از بزرگان هم همين جواب را دادند يعني جواب دلالي اصلاً‌ ندادند گفتند کأنّ دلالت روشن است فقط اشکال آن اين است که سند ضعيف است چون مرسله هست  آيا از اين اشکال مي‌توانيم جواب بدهيم؟ قد يجاب از اين اشکال به اين که درست است رضي رضوان الله عليه در نهج البلاغه سندي ذکر  نفرموده براي اين روايت، ولکن اين روايت سند دارد و کساني که زحمت کشيدند در قبال آن حرفي که عده‌اي از جاهلان گفتند اين‌ها مصنوعات رضي و امثال اين‌ها هست اين‌ها براي اميرالمؤمنين نيست  کساني که زحمت کشيدند و اسانيد نهج البلاغه و مستندات نهج البلاغه را پيدا کردند که کتاب‌هايي در اين زمينه نوشته شده است آن‌ها، ما يعني به خاطر حق آن‌ها دارم اين را عرض مي‌کنم که بعضي فرمودند که اين بخشي از اين خطبه در تفسير علي بن ابراهيم وجود دارد جلد اول صفحه‌ي 384 تفسير علي بن ابراهيم در آن‌جا در ذيل آيه‌ي مبارکه‌اي مي‌فرمايد اين‌جور نقل کرده «قال علي بن ابراهيم حدّثني ابي عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله عليه السلام قال خطب اميرالمؤمنين عليه السلام بعد ما بويع له بخمسة ايام» همان اوايلي که که بيعت گرفته شد براي آن بزرگوار پنج روز بعد از آن اين خطبه را ايشان بيان فرمودند «فقال فيها» آن وقت عبارات نقل مي‌فرمايد که برويد مطابقت کنيد مي‌بينيد که جملات همين خطبه را ايشان دارد نقل مي‌کند. پس اين خطبه سند دارد سندش چه هست؟ سندش اين است که علي بن ابراهيم که ثقةٌ عن ابيه که وثاقتش ثابت شد قبلاً‌ بحث کرديم راجع به پدر ايشان، چون بعضي‌ها پدر علي بن ابراهيم را موثق نمي‌دانند مي‌گويند حسن است فلذا رواياتي که علي بن ابراهيم عن ابيه هست مي‌گويند حسنه، يا مي‌گويند مصحّحه، يا حسنه‌ي کالصحيحة، اين دارج است در کلمات، حسنه مي‌گويند براي اين که مي‌گويند  توثيق ندارد ايشان، ولي مدح دارد چون وجهٌ من وجوه اصحابنا، اولُ من نشر الحديث بقم، اين تعريف‌ها و مدح‌ها راجع به ايشان گفته شده اين بزرگوار قبر شريفش هم که حالا يا براي پسر است که علي بن ابراهيم باشد يا براي پدر است در همين اوايل نزديک مسجد امام آن‌جا هستش ديگر، قبلاً توي باغ ملي بود که حالا توي اين پاساژي است که درست کردند  اين به خدمت شما عرض شود که و بعد ابن ابي عمير است که اين ابي عمير من ثقات اصحابنا است عن جميل است که اين ظاهراً جميل بن درّاج باشد اين هم که من ثقات اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام است پس سند يک سند موثق و سند صحيحه يا موثقه يا بفرماييد که ما مي‌گوييم که اين سند،‌ سند صحيحه هست.
س: ...
[bookmark: _GoBack]ج: بله حالا اين، البته اين استناد مخالف ندارد اصل استناد، اين که تمام اين تفسير براي علي بن ابراهيم باشد محل کلام است که بعضي‌ها مي‌گويند که اين تفسير مُلفّق از چند تفسير است حالا اين‌ها بحث‌هاي آن را يک وقتي کرديم ديگر، حالا آن‌ها هم ديگر هست ديگر در ابحاث گذشته، اين‌جور گفت شده اين راه، راه خوبي هست اما اشکال آن اين است که  تمام اين خطبه حتي اين جمله که محل استدلال ما هست اين نقل نشده در تفسير بخشي از اين خطبه، قال فيها در اين روايت ديد که حضرت در آن خطبه اين مطالب را فرمودند نه تمام مطالب را، يعني امام صادق سلام الله عليه بخشي از آن خطبه را حالا نقل فرمودند بله اين نشان مي‌دهد که اصل اين خطبه ساخته و پرداخته‌ي کسي نيست و قبل از رضي اين بوده روايت و علي بن ابراهيم با سند بخشي از آن را نقل فرموده است ولي مهم اين است که بايد اين فرازي که محل استدلال ما هست ما بدانيم سند معتبر دارد و چون آن بخشي که در تفسير ذکر شده مشتمل بر اين فراز نيست بنابراين اين راه نافع به حال ما نمي‌باشد.
س: ...
ج:  حالا داريم يکي يکي بيان مي‌کنيم اين يک راه اول بود که مي‌گوييم سند دارد و يؤيد اين مطلب را که من البته پيدا نکردم ولي در همان جايي که آدرس داده بود براي اسناد اين خطبه از ارشاد شيخ مفيد هم نقل کرده بود ارشاد شيخ مفيد صفحه‌ي ششصد آدرس داده بود اين چاپي که من دارم براي قديم است براي چاپ بصيرتي است اين اصلاً ششصد صفحه نيست و مظانّ آن را نگاه کردم من پيدا نکردم حالا در اين تورّقي که کردم حالا آقايان اگر پيدا کردند به من هم بفرمايند که اين مهم است که ببينيم مرحوم مفيد چه‌جور نقل مي‌کند آيا مسنداً نقل کرده که ظاهراً مفيد اين چيزهايي که از اميرالمؤمنين آن‌جا نقل کرده معمولاً مرسلاً نقل فرموده.
و اما جواب دوم: جواب دوم اين است که مرحوم رضي قدس سره اين خطبه‌ها و کلمات و نامه‌هاي حضرت و کلمات قصار حضرت را به طور جزم به امام نسبت داده و خودش راوي هست نمي‌گويد روايت شده مي‌گويد قال، جايي که شخص خودش دارد مي‌گويد قال الصادق عليه السلام، قال اميرالمؤمنين عليه السلام پس مي‌شود خودش راوي، راوي از امام، و وقتي خودش راوي از امام شد چون ايشان در عصري مي‌زيسته که همان‌طور که بارها گفتيم در عصري مي‌زيسته که مي‌توان گفت که اين نقلي که از ائمه مي‌کند يا از اميرالمؤمنين سلام الله عليه مي‌کند بالحس دريافت کرده نه بالاجتهاد و الحدس، چرا؟ بخاطر اين که طرق معنعنه داشته براي اين‌ها، ثقات بودند همين‌جور که الان مي‌بينيد همين سندي که ما الان در تفسير علي بن ابراهيم براي اين خطبه مي‌بينيم لعلّ همين سند براي ايشان هم بوده و اين سند براي تمام خطبه بوده آن منابعي که دست ايشان بوده  و اين نهج البلاغه را از آن منابع جمع‌آوري فرموده  خيلي از آن‌ها ممکن است که همين سندهايي که ما الان تک و توک اين‌جا و آن‌جا مي‌بينيم  ايشان اطلاع از اين‌ها داشته و مي‌دانيد اگر يک سند معتبري تا امام علي سلام الله عليه باشد اين اسناد ما اين خبر را به اميرالمؤمنين ديگر حدسي نمي‌شود اين حسي مي‌َشود چون ما يکي از راه‌هاي حس چه هست؟ سماع است اين از اين شخص ثقه او از او، او از او، تا آن مطلب، آن مطلب الان بالحس به دست ما رسيد يا بالحدس؟  بالحس است راه حسي وجود دارد بنابراين خبر جناب رضي مي‌شود خبر محتمل الحس و الحدس فلذا به نظر ما کلّ نهج البلاغه حجت است چون ايشان اسناد جزمي دارد مي‌دهد همين‌طور که شيخ مفيد اگر اسناد جزمي داد اين هم همين‌طور است اين‌ها در آن طبقاتي بودند که اين راه براي آن‌ها منفتح بوده بنابراين اشکال سندي را ما اين‌جوري حل مي‌کنيم که چون رضي رضوان الله عليه اسناد جزمي داده است و اين اسناد جزمي ايشان هم مؤيد است به سندي که در تفسير علي بن ابراهيم ذکر شده براي بخشي از اين خطبه و مؤيد است به نقل شيخ مفيد بنابراين نقلي که شده که ايشان در ارشاد فرموده است بنابراين از نظر سند مي‌توانيم اين‌جوري تخلّص بجوييم.
و صلي الله علي محمد و آله و سلم.
پايان.
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